
عطر یادها
حضرت امام هادي)ع( دهمين چراغ فروزان هدايت، در نيمه ی ذي حجه ی سال 212 قمری در 
دهكده اي به نام »صريا« در نزديكي مدينه به دنيا آمد. مادرش »سَمانه« معروف به »سيّده« 
بود. ابوالحسن ثالث كنيه ی حضرت و هادي، نقي، مرتضي، فقيه و امين از القاب آن امام هستند. 
»مُعتَصِم«، »واثق«، »متوكل«، »مُنتَصَر«، »مُستَعين« و »مُعتز« از خلفاي دوران حيات امام 
هادي)ع( بوده اند. پنج فرزند براي آن حضرت ذكر شده است. امام هادي)ع( پس از شهادت 
پدر بزرگوار خود، در سن هشت سالگي به امامت رسيده و عهده دار ولايت مسلمانان گرديد. 
آن حضرت در همان دوران خردسالي، آن چنان از علم و هوشياري و كمالات فوق العاده اي 
برخوردار بود كه اطرافيان را حيران مي نمود. امام دهم، هم چنين در راستاي انتشار مكتب تشيع 
به تربيت شاگردان متعددي پرداخت كه حضرت »عبدالعظيم حَسَني«، »ابن سِكّيت اهوازي«، 
»ابوهاشم جعفري«، »جعفر بن سهيل« و »اسماعيل بن مهران« از آن جمله اند. آن حضرت 
در تحكيم و استواري فقه و عقايد و فرهنگ تشيع، همت جدي و وسيع نمود و در اين راستا، 

كتاب هايي نوشت.
کوچه های آسمان

دوباره سرش را نزديك گوش متوكل آورد. آهسته گفت: »سرورم! من مطمئنم كه در خانه ی او 
اسلحه و اموال زيادي هست. او در حال يك توطئه ی بزرگ عليه شماست...«. 

متوكل خشمگين شد. او مشتش را محكم بر تخت كوبيد. از جايش برخاست و فرياد زد: »آه...! 
همين الآن به خانه ی  علي  النقي)ع( برويد. تمام سكه ها و سلاح هايي كه در خانه جاسازي شده، 

بياوريد. تمام آن را. بدون كم و كاست!«. 
نيمه شب  اكنون  با ترس گفت: »آخر... سرورم!  وزير زير لب مي خنديد. فرمانده جلو آمد. 
است...«. متوكل دوباره نعره زد: »ساكت شو! همين كه گفتم!« فرمانده با دو سربازي كه 

همراهش بودند تعظيم كردند و بيرون رفتند. 
متوكل خودش را روي تختش انداخت. زير لب غريد: »مي دانم با او چه كنم«. بعد ته مانده ی 

شرابش را سركشيد. 
سربازان با سرعت به سمت خانه ي امام علي النقي)ع( حركت كردند. سربازي از ديوار خانه ی 
امام بالا رفت. هوا تاريك بود. او جلوي پايش را نمي ديد. جرأت پايين پريدن را نداشت. در اين 

لحظه صداي مهرباني از داخل خانه آمد: 
ـ »صبر كن فرزندم! صبر كن تا چراغي برايت بياورم«. او امام  علي النقي)ع( بود. امام با شنيدن 
سر و صداي سربازان، مناجات نيمه شبش را رها كرده بود. حضرت با چراغي آمد. حيات روشن 
شد. سرباز پايين پريد. آنها در را باز كردند و به داخل خانه  ريختند. سربازان به اتاق امام رفتند. 

در اتاق امام جز يك كيسه ی سكه و يك شمشير فرسوده، چيز ديگري نبود. سربازان امام را 
دستگير كردند. شمشير و كيسه را نزد متوكل بردند. 

متوكل بر تخت خود تكيه زده بود. او مدام شراب مي نوشيد. وزير هم كنار او ايستاده بود 
متوكل خنده ی   وارد شد.  امام  بودند.  نيز  او  و مشاوران  فرماندهان  از  تعدادي  و مي خنديد. 

جنون آميزي سر داد. او خيال مي كرد به هدف خود رسيده است. 
فرمانده جلو آمد و گفت: »سرورم! ما غير از اين كيسه و اين شمشير چيز ديگري نيافتيم«. 

متوكل گفت: »بياور اينجا ببينم«. 
فرمانده كيسه و شمشير را نزد خليفه برد. او ناگهان متوجه مهری كه روی كيسه بود شد. روي 
كيسه علامت مخصوص مادر خليفه نقش بسته بود. او با تعجب گفت: »اين كيسه نزد تو چه 

مي كند؟« دستور داد در همان نيمه شب، مادرش را حاضر كنند. 
مادر متوكل وارد شد. متوكل از او جريان كيسه سكه را پرسيد. او پاسخ داد: »يادت هست كه 
يك بار به سختي بيمار شدي؟ من آن روز، تصميم گرفتم اگر خوب شدي، ده هزار سكه ی طلا 

به علي بن محمد)ع( بدهم. خوشبختانه تو بهبود يافتي و من سكه ها را به او دادم«.  
متوكل خشمگين شد. او با خشم به وزير خود نگاه كرد. زير لب به او گفت: »تو كه مي گفتي 

او پول و اسلحه ی زيادي عليه من جمع كرده... پس چه شد؟!« وزير سرش را پايين انداخت. 
خليفه ی عباسي نمي خواست خود را شكست خورده نشان دهد. او جام شراب را سركشيد. دوباره 
آن را پر كرد. از جايش برخاست. در حالي كه تلوتلو مي خورد، نزد امام رفت. قهقهه اي سنگين 

سرداد و جام شراب را بالا آورد. 
او به امام گفت: »بگير! ... بگير بخور! تو هم در اين جشن شبانه ی ما شاد باش...! من تو را 
براي شركت در جشن... فرا... خوانده... بودم...«. امام سخت ناراحت شد. دست خليفه را كنار زد. 
با صدايي روحاني فرمود: »هرگز! به خدا سوگند كه گوشت و خون من از شراب  بيزار است«. 
متوكل مي خواست عظمت امام را در هم بشكند. دست بر شانه ی امام گذاشت. گفت: »ناراحت 
نشو پسرعمو! پس حداقل براي مان شعري بخوان.... اين را كه... مي تواني!« امام رويش را از او 
برگرداند. فرمود: »ديگران از من تا كنون شعري نشنيده اند«. متوكل با خنده گفت: »خُب حالا 
مي شنوند... مگر عيبی دارد؟... بخوان ديگر...«. امام در چشمان او و ديگر حاضران نگاه كرد. 

همگي شراب مي نوشيدند و مي خنديدند. 
امام شروع به خواندن اشعاري نمود. 

ـ »بالاي كوه ها قلعه ساختند. مرداني قوي در قلعه ها نگهباني مي دادند. ولي اينها سودي 
نبخشيد. قدرت و شكوه شان از بين رفت. مرگ آنان را فرا گرفت و در گودال قبر افتادند. وقتي 
آنان را دفن كردند، صداهايي مي گفت: اكنون تخت و تاج و نگهبانان شما كجايند؟ كساني كه 

در ناز و نعمت بودند، كجايند؟ كاخ ها و قلعه هاي امن شما كجاست؟«. 
سكوت مجلس را برداشت. جام شراب از دست متوكل افتاد. حالش دگرگون شد. او شروع به 
گريه كرد. حاضران جام هاي شراب را انداخته بودند و به شدت گريه مي كردند. متوكل آن قدر 

گريه كرد كه داشت از هوش مي رفت. ريش او خيس خيس شده بود. 
ساعتي همين گونه گذشت. كم كم حاضران حال خود را باز يافتند. متوكل جلو آمد. از امام علي 
النقي)ع( عذرخواهي كرد. تقواي امام باعث هدايت آنان در آن مجلس شده بود. متوكل هداياي 
زيادي به امام داد و ايشان را به منزل روانه كرد. از آن شب امام را هادي)ع( به معناي هدايتگر 
ناميدند. امام به سمت خانه خود بازمي گشت و شب، آرام آرام به سحر نزديك مي شد.)تذكرة 

الخواص، ص 361(
در محضر نور

کودکی دانشمند
معتصم عباسی برای مردم فريبی و به نمايش گذاشتن خيرخواهی خود و كم ارج ساختن جايگاه 
علمی امامان، آموزگاری مخالف اهل بيت)ع( برای امام هادی)ع(  می فرستد. »جُنيدی« ناصبی 
از وضعيت درسی كودك  زمانی،  از  بود. پس  امام هادی)ع( كه شش ساله  آموزگار  او  بود 

می پرسند.
جنيدی زبردست كه تحت تأثير دانايی كودك قرار گرفته بود، از شيوه ی پرسش می آشوبد 
و می گويد: »كودك؟! كدام كودك؟ بگو پيرِ خرد! به خدا سوگندتان می دهم آيا در اين شهر 
بزرگ دانشمندتر و اديب تر از او سراغ داريد؟« با لحنی آميخته به احترام، در حالی كه كمترين 
گرايشی به خاندان پيامبر ندارد، می گويد: »به خدا، هرجا كه من با تكيه بر پشتوانه ادبی ام به 
نكته ای اشاره می كنم كه به گمانم فقط خودم به آن دست يافته ام و روزنه ای را آشكار می سازم، 
او دروازه هايی از آن را به رويم می گشايد كه حيرت زده می شوم و من از او می آموزم. مردم 
می انگارند من آموزگار او هستم، اما به خدا قسم، او آموزگار من است و من دانش آموز اويم! او 
بهترين آفريدگان است و دانشمندترين مردم. گاهی برای آموزش و آزمايش، پيش از ورودش 
به اتاق درس از او می خواهم كه سوره ای از قرآن را بخواند. می پرسد: كدام سوره؟ من سوره ای 
طولانی را نام می برم. چنان با قرائتی درست و صوتی دلنوازتر از داود)ع( برايم می خواند و تأويل 
و تفسير آيات را چنان به زيبايی می گويد كه شگفتی وجودم را در هم می پيچد. سبحان الّل! 
در ميان اين ديوارهای بلند و سياه مدينه او اين همه دانش را از كجا گرد آورده است؟!«.)حياة 

الامام علی الهادی، ص 23(
آگاهی از غیب

»امام جواد)ع( در بغداد به سر می برد. من در مدينه نزد علی النقی)ع( نشسته بودم. او كه در آن 

زمان كودك بود، كتابی را باز كرده بود و می خواند كه ناگهان ديدم، رنگش تغيير كرد و برآشفت. 
برخاست و داخل خانه شان دويد كه هم زمان، صدای گريه و شيون از خانه آنها برخاست. پس 
از چند لحظه بيرون آمد. من با تعجب علتّ آن را پرسيدم، فرمود: هم اكنون پدر بزرگوارم از دنيا 
رفت. دوباره پرسيدم: از كجا می دانيد؟ فرمود: در من حالتی ايجاد شد كه تا كنون با آن بيگانه 
بودم و آن نور امامت بود كه بر من تابيده شد و دريافتم كه پدرم از دنيا رفته و امامت به من 

منتقل شده است. او در اين روز، هشت سال بيشتر نداشت.)منتهی الآمال، ج 2، ص 616(
آنگاه شیعه شدم

شخصی از شيعيان اهل بيت)ع( به نام »عبدالرحمان« در اصفهان می زيست. روزی از او پرسيدند: 
»سبب شيعه شدن تو در اين شهر چه بود؟« گفت: »من مردی نيازمند، ولی سخنگو و با 
جرأت بودم. سالی با جمعی از اهل شهر برای دادخواهی به دربار متوكل رفتم. به در كاخ او 
كه رسيديم، شنيديم دستور داده امام هادی)ع( را احضار كنند. پرسيدم: علی بن محمد كيست 
كه متوكل چنين دستوری داده؟ گفتند: او از علويان است و برخی ها او را امام خود می خوانند. 
پيش خود گفتم شايد متوكل او را خواسته تا به قتل برساند. تصميم گرفتم همان جا بمانم تا او 
را ملاقات كنم. مدتی بعد سواری آهسته به كاخ متوكل نزديك شد. باوقار و شكوهی خاص بر 
اسب نشسته بود و مردم از دو طرف او را همراهی می كردند. به چهره اش كه نگاه كردم، محبّتی 
عجيب از او در دلم افتاد. ناخواسته به او علاقه مند شدم و از خدا خواستم كه شرّ دشمنش را از 
او دور گرداند. او از ميان جمعيت گذشت تا به من رسيد. من در سيمايش محو بودم و برايش 
دعا می كردم. مقابلم كه رسيد، در چشمانم نگريست و با مهربانی فرمود: خداوند دعاهای تو را در 

حق من مستجاب كند، عمرت را طولانی سازد و مال و اولادت را بسيار گرداند.
وقتی سخنانش را شنيدم، از تعجب - كه چگونه از دل من آگاه است؟ - ترس وجودم را فرا 
گرفت. تعادل خود را از دست دادم و بر زمين افتادم. مردم اطرافم را گرفتند و پرسيدند چه شد. 
من كتمان كردم و گفتم: خير است ان شاء الل و چيزی به كسی نگفتم تا اينكه به خانه ام 
بازگشتم. دعای امام هادی)ع( در حق من مستجاب شد. خدا دارايی ام را فراوان كرد. به من ده 
فرزند عطا فرمود و عمرم نيز اكنون از هفتاد سال فزون شده است. من نيز امامت كسی را كه 

از دلم آگاه بود، پذيرفتم و شيعه شدم«.)سفينة البحار، ج 2، ص 240(
احترام به اهل دانش

امام در مجلس نشسته بود و جمعی از بنی هاشم، علويان و ديگر مردم نيز در آن مجلس حضور 
داشتند كه دانشمندی از شيعيان وارد شد. او در مناظره ای، تعدادی از دشمنان اهل بيت را رسوا 
ساخته بود. به محض ورود اين شخص به مجلس، امام هادی)ع( از جای خود برخاست و به 
نشانه ی احترام به سويش رفت و او را نزد خود در بالای مجلس نشانيد و با او مشغول صحبت 

شد. برخی از حاضران از اين رفتار امام ناراحت شده و اعتراض كردند. امام در پاسخ آنان فرمود: 
»اگر با قرآن داوری كنم، راضی می شويد؟« گفتند: »آری«. امام تلاوت فرمود: »ای كسانی 
كه ايمان آورده ايد، هنگامی كه به شما گفته شد: در مجلس جا برای ديگران باز نماييد، باز 
كنيد. تا خداوند رحمتش را برايتان گسترده سازد. و چون گفته شد برخيزيد، برخيزيد تا خداوند 
به مراتبی منزلت مؤمنانتان و كسانی را كه علم يافته اند  بالا برد)مجادلة، 11( و نيز فرموده 
است: آيا كسانی كه دانشمند هستند با آنان كه نيستند برابرند؟)زمر،9( خداوند مؤمن دانشمند را 
بر مؤمن غير دانشمند مقدم داشته، همچنان كه مؤمن را بر غير مؤمن برتری داده است. آيا به 
راستی آنكه می داند و آنكه نمی داند، مساوی است؟ پس چرا انكار و اعتراض می كنيد؟ خدا به 
اين مؤمن دانشمند برتری داده است. شرف مرد به دانش اوست، نه به نسب و خويشاوندی اش. 
او نيز با دلايلی محكم كه خدا به او آموخته، دشمنان ما را شكست داده است«.)الاحتجاج، ج 

2، ص 309(
کار، عار نیست

امام هادی)ع( را ديدم كه به سختی مشغول كشاورزی است؛ به گونه ای كه عرق از سر و رويش 
جاری است. از ايشان پرسيدم: فدايت شوم! كارگران شما كجايند )كه شما اين گونه خود را به 
زحمت انداخته ايد(؟« در پاسخ فرمود: »ای علی بن حمزه! آن كس كه از من و پدرم برتر بود، 
با بيل زدن در زمين خود روزگار می گذراند«. دوباره عرض كردم: »منظورتان كيست؟« فرمود: 
رسول خدا، اميرمؤمنان و همه ی پدران و خاندانم خودشان كار می كردند. كشاورزی از جمله 
كارهای پيامبران، فرستادگان، جانشينان آنها و شايستگان درگاه الهی است«.)من لايحضره 

الفقيه،ج 3، ص 216(
هيبت امام

»من همراه پدرم، بيرون كاخ متوكل با جمعی از علويان، عباسيان و جعفريان ايستاده بوديم كه 
امام هادی)ع( آمد. تمام مردم برای ادای احترام و بزرگداشت ايشان از مركب های خود پايين 
آمدند و صبر كردند تا ايشان وارد كاخ شود. پس از آن، برخی زبان به گلايه گشودند و گفتند: چرا 
ما بايد به اين پسر بچه احترام بگذاريم و از مركب هايمان به احترامش پياده شويم؟ نه شرافت او 
از ما بيشتر است و نه بزرگ سال تر از ماست. به خدا سوگند كه وقتی بيرون آمد، ديگر از مركب 
هايمان پياده نمی شويم. ابوهاشم جعفری در رد سخن آنها گفت: به خدا سوگند كه همگی شما 
با خواری و خفت پياده خواهيد شد. پس از مدتی، امام از كاخ متوكل بيرون آمد. صدای تكبير و 
هلهله ی مردم به آسمان برخاست و همگی مردم، حتی آنان كه گله مند بودند، از اسب هايشان 
پياده شدند. آن گاه ابوهاشم رو به آنان كرد و گفت: شما كه گفتيد به او احترام نمی گذاريد و 
سوگند ياد كرديد كه از مركب هايتان پياده نمی شويد؟! آنها كه نتوانسته بودند هيبت و جلال 

امام را ناديده انگارند، سرافكنده پاسخ دادند: به خدا سوگند، بی اختيار از مركب پياده شديم«.)حياة 
الامام علی الهادی، ص 24(

در كوچه باغ خاطره
اي راهنماي امّت! اي دهمين خورشيد رستگاري! فروغي كه از نور وجودت تابيدن گرفته، 
روشنگر و راهنماي انسان در كوره راه هاي تاريخ است! اي پور حيدر)ع( و اي سلاله پاك 
رسول الل)ص(! اي خورشيد هدايت! آسمان مدينه را پر فروغ كردي، گم شدگانِ طريقت را، 
رهنمون شدي و تشنگان حقيقت را آب بقا نوشانيدي! جذبه ي روحاني تو، دل ها را شيفته ی 
خود ساخت و جاري علم و معرفتت، درخت دانش را پذيراي با طراوت ترين شكوفه هاي دانايي 
كرد. اي هادي طريقت و اي پيشواي معرفت! گيتي را از انتظار مقدم خود بيرون آوردي و عالم 
را طراوتي ديگر بخشيدي! سلام بر جانِ روشن و ضميرِ فروزان و هدايت گر تو كه هر لحظه 
حيات را روشني بخش است. مقدمت عالم آرا، ميلادت جهان فروز و فروغت بي انتها، اي دهمين 

پيشواي خوبي ها! 
گلبرگی از آفتاب

دوستی در برابر دوستی
هُ و رَأيَهُ فَاجمَعْ لهَُ طاعَتَكَ؛ هر كس نهايت دوستي  امام هادي )ع( فرمودند: مَن جَمَعَ لكََ وُدَّ
و رأي ]نيكش[ را به تو عرضه كرد، تو نيز نهايت فرمانبري ات را به او ابراز كن.)تحف العقول، 

ص 483(
دوراندیشی

امام هادي )ع( فرمودند: اذُكُر حَسَراتِ التَّفريطِ بأِخذ تَقديمِ الحَزمِ؛ حسرت كوتاهي كردن را با 
پيشه كردن دور انديشي، ياد كن.)بحار الأنوار، ج 78، ص 370(

شجاع ترین مردم
َ لمَ يُبالِ سَخَطَ المَخلُوقِينَ؛ كسي كه از خدا اطاعت مي كند،  امام هادي )ع( فرمودند: مَن أطَاعَ اللَّ

از خشم مردم باكي ندارد.)بحار الأنوار، ج 71، ص 182(
توانگری

امام هادي )ع( فرمودند: الغِني قِلَّةُ تَمَنّيكَ وَ الرِّضا بمِا يَكفيكَ؛ توان گري، كمي آرزو و رضايت به 
چيزي است كه تو را بسنده است.)بحار الأنوار، ج 75، ص 109(

چنين باش!
ن كَدرتَ عَليَهِ و لا الوَفاءَ لمَِن غَدَرتَ بهِِ؛ از كسي كه  فا مِمَّ امام هادي )ع( فرمودند: لاتَطلُب الصَّ
رابطه ات را با او گسسته اي صميميّت مخواه و از كسي كه به او وفا نكرده اي، وفا طلب مكن.

)بحار الأنوار، ج 78، ص 37(

فرهنگ الهی وقف
با  مترادف  اسلامي،  فرهنگ  در  وقف 

كلمه انفاق و صدقه است. كلمه صدقه به 
مفهوم عام هرنوع هبه، هديه و بخشش است. 

وقف با ارزش عملي است كه به خاطر مصالح خلق و 
رضايت خالق بدون منت به ديگران واگذار شود. وقف مي تواند 

ايجاد و حفاظت و  با  نيرومند  بازوي  و  پويا  به عنوان يك سيستم 
و  اقتصادي  اجتماعي،  تحقق عدالت  در جهت  مناسب  بهره برداري 
فرهنگي به كار آيد. هدف عمده و اصلي در فرهنگ وقف، گسترش 
معنويت، خيرخواهي، غير خواهي، ايثار و فداكاري است. بايد بدانيم 
در  مي تواند  مادي  خدمات  از  جدا  خود،  وقف  با  وقف كننده  فرد 

فرهنگ سازي براي يك جامعه نيز مؤثر باشد.

15 ذی حجه

ولادت


